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رباعیات طنزآمیز
مدتي اســت کــه کتابي بــا عنــوان «دلرباعي ها» با عنــوان فرعي 
مجموعه اي از رباعیات طنزآمیز از بهاء الدین خرمشــاهي توســط نشر 
مروارید منتشر شده اســت. خرمشاهي نویسنده و مترجم پرکاري است 
و بخش مهمي از آثار تاکنون منتشرشــده او مربوط به ادبیات کلاسیك 
فارسي و خاصه حافظ و سعدي است. طنز و طنزنویسي وجهي دیگر از 
فعالیت هاي خرمشــاهي است و پیش تر آثاري از او که با محوریت طنز 
نوشــته  شده اند منتشر شده اســت. علاقه خرمشاهي به شعر و ادبیات 
کلاسیك فارسي و همچنین طنز، دو عنصري است که در «دلرباعي ها» 
دیده مي شــود. خود او در پیشــگفتار این مجموعه شــعرش نوشــته: 
«ابتدا که ســینه تا حدودي صاف اســت و دســت کم دو موتور از چهار 
موتور نگارنده این ســطور روشن، مي توانم به یك بحث فرعي بپردازم. 
بحث فرعي این اســت که گویي قلمم سبك است که تا در مصاحبه یا 
مباحثه اي مي گویم- و مثال ها واقعي اســت- کتابي در دست تألیف یا 
تولید دارم به نام رعدوبرق بي باران یا زبان پدري (به اســتعاره از دین و 
تقابل با زبان مادري ساخته ام) و یا بي ادبیات (طنزهاي جلف پرخواننده 

با چاپ مرغوب عالي تر از فتوکپي هاي برفك دار) و یا تا شقایق هست 
(برگرفته از شــعر ســهراب ســپهري) ناگهان مي بینم که یك عده 
صاحب دل صاحب قلم در اتوبان رقابت لایي یا حتي مویي کشیده و هر 
چهار عنوان را به رسم هدیه یا یادگار از این قلم رنجه نویس پذیرفته اند. 
به قول معروف، اصرار که بیشتر از این نمي شود. چرا راه دوري برویم؟ 
همین قلم رنجه هم مدتي هاي جك (hijack) شــد تا نیروي هوایي یك 
اسکادران را براي به زمین نشاندن، روي مثنوي هفتاد من کاغذ شودهاي 
بنده که همین کاغذهاي آچار فرانســه است، مأمور کرد. لکاتبه: هریك 
به دو ماهي قلمم رنجه شــود/ ضعفش بشــود قوي، قوي پنجه شود/ 
از نور جبین ســردبیران عزیز/ یابنده گنج در دل گنجه شــود. چنان شد 
تا چنین شــود و صاحبدلي از بنده بپرسد رطب خورده منع رطب چون 
کند؟ منظور ایشــان این است که مگر خود تو- که کوچه غلط مي دهي 
عنــوان نمي ربایي؟- قورخیــده مي گویم لطفا به وفق آیین دادرســي 
و فریادرســي تفهیم اتهــام بفرمایید: ۱. مگر زندگینامه خویش نوشــت 
فرهنگي ات را که عنوانش فرار از فلســفه است، از روي فرار از مدرسه 
شــادروان زرین کوب کپ نزده اي؟ پاسخم این است که خیر. ۲. یا عنوان 
چند مجموعه مقاله ات را از روي دست و شعر سهراب ننوشته اي از این 
قرار: در خاطره شط، فرصت ســبز حیات، رستگاري نزدیك، چشم  ها را 
باید شست و چندتا را با مصونیت از حافظ پژوهي خود از دیوان خواجه 
اســتراق ســمع نکرده اي: از ایــن دو راهه منزل، بــا ده زبان خموش؟ 
مي گویم حق با شماســت اما در همه موارد قبلي- و اگر عمري باشــد 
بعدي- طبق قانون اخلاق، نام شاعر و منبع را یاد کرده ام...» خرمشاهي 
در این کتاب با حفظ وزن رباعي در قالب دســتکاري کرده یا یك داستان 
کوتاه را در چند رباعي پیوســته عرضه کرده اســت. اینك چند رباعي از 
ایــن مجموعــه: «از کار دگر نه انتظاري دارم/ کارم شــده زار و کارزاري 
دارم/ من پشــت به کار کردم و زین شــیوه/ دیدم که عجیب پشت کاري 
دارم»، «صد حیف مرید بازي امروزه نکوســت/ من مانده به حیرتم که 
این خوي چه خوســت/ خوش گفت حکیمي چو شنید این سخنم:/ هر 

فرد مریدباز باشد بي دوست».

دلرباعي ها
بهاء الدین خرمشاهی

نشر مروارید

حیوانات در داستان هاي چوبك
«بر خاکســتر ققنوس» با عنوان فرعي «نگاهي به حیوان دوستي در 
آثار صادق چوبك» کتابي اســت از محمدرضا رهبریان که توســط نشر 
مروارید منتشــر شده اســت. در میان داستان نویســان شاخص معاصر، 
صادق چوبك چهره اي خاص اســت و جهان داســتاني  او نیز خاص و 
ویژه اســت. در بسیاري از داستان هاي چوبك، حیوانات حضور دارند. در 
«عدل» اســب، در «انتري که لوطیش مــرده بود» میمون، در «مردي در 
قفس» ســگ ماده، در «بچه گربه اي که چشمانش باز نشده بود» گربه، 
در «کفتربــاز» کفتــر، در «اســائه ادب» کلاغ، در «قفس» مرغ و خروس 
و در «پاچه خیــزك» مــوش حضور دارند. با توجه بــه این میزان حضور 
حیوانــات در داســتان هاي چوبــك، نویســنده این کتاب معتقد اســت 
که چوبــك نگاهي ویژه به جهان حیوانات داشــته و همیــن نگاه او را 
«صاحب ســبك و برجستگي در حیوان شناسي» کرده است. نویسنده در 
بخشي از پیشــگفتارش نوشته: «پژوهش این کار، ناشي از پي جویي هاي 
چندساله من درباره چوبك است. نویسنده اي که مدام ذهن مرا به دنبال 
خود مي کشــانده. دنبال کردن این جســتار از آنجا بود که وقتي نقدهاي 
مکتــوب را مطالعه مي کردم، دریافتم که تاکنون هیچ منتقدي به مقوله 
حیوان دوستي در آثار چوبك نپرداخته، جز اشاره یکي دو نفر که آن هم 
فراتر از چند سطر نبوده است. به نظر مي رسید که این جنبه از کار چوبك 
در ســایه مانده بــود و همین نادیدگي مرا بر آن داشــت تا در دامنه این 
سوژه گام بردارم. از این رو، کوشش کردم با مطالعه چندباره آثار چوبك، 
زمینه ها و ریشــه هاي حیوان دوســتي آثار او را دریابم.» به جز موضوع 
اصلي کتاب، سال شمار کامل چوبك، کتاب شناسي و مقاله شناسي درباره 
چوبك و همچنین گزینشي از داستان هاي او با محوریت حیوانات نیز در 
این کتاب به  چاپ رســیده اند. در بخشــي از کتاب که نگاهي به حضور 
حیوانات در آثار ادبي اســت مي خوانیم: «داستان هاي حیوانات پیش از 
هر چیز در پیوند و ارتباط انســان با حیوانات پدید آمده اســت. بسیاري 
از داســتان هایي کــه حیوانات در آن نقش داشــته اند، در قلمرو ادبیات 
شفاهي بوده که سینه به سینه چرخیده است. زمان پیدایش داستان هاي 
حیوانــات، نامعلوم و به تعبیر جمال زاده: در تاریکي شــب یلداي تاریخ 
در پس پرده اســت. اما مي توان سرآغاز بسیاري از داستان هاي حیوانات 
را در دوران اســاطیري ملل جســت وجو کرد که شــکل ابتدایي خود را 
در قالب اســاطیر نشان داده اســت. نقش آفریني حیوانات در آثار عصر 
اســاطیري به گونه اي اســت که برخي از حیوانات یاري کننده خدایان و 
قهرمانان انســاني اند و تیره اي دیگر، دشمن و مزاحم قهرمانان محبوب 
اســاطیري. حیوانات در اســاطیر و ادیان گاه مبارك و مقدس و گاه شوم 
گجســته دانســته  شــده اند. مثل مار که در اعتقاد ادیان یهود و نصارا و 

مسلمان، شریك شیطان شمرده شده است.»

بر خاکستر ققنوس
محمدرضا رهبریان

نشر مروارید

عطف

داستان های کوتاهِ کوتاه
«پس از ساعت ها بحث و بررسی 
تصویب شــد...» مجموعه ای است از 
داستان های کوتاهِ کوتاه به قلم حسین 
علائی نژاد که در نشر رازگو منتشر شده 
است. داستان های این مجموعه اغلب 
چندسطری اند و بلندترین داستان های 
کتاب از دو صفحه بیشــتر نیســتند. 
بعضی از این داســتان ها حال وهوای 
تمثیلی دارند و طنزی پنهان و تلخ نیز 
در بعضی از آن ها به چشم می خورد. 
باستان شناســان کشــف کردند، تو تا 
کی می خوای این طــور ادامه بدی؟!، 
پــس از ســاعت ها بحث و بررســی 
تصویب شــد، کاش مثل بقیه بودم!، 
ســیب زمینی، رفت و رفــت، میرآبِ 
ســرداب، روزهــای زندگــی، قلم مو، 
بازگشــت به ابتدا، یک نخ سیگار، شیر 
چلاق، فندک زیپو، ســه گانه، پســرک 
روزنامه فروش، لبخنــد زد و روزنامه 
را بست، در جیب کت آلبرت انیشتین 
بعد از مرگش کشــف شد، پلی میان 
دو سرزمین، توهم اســبی، سلام بابا، 
در فصل مهاجرت، بوی کباب، آغوش 
دریا، پایان یک جنگ، عملیات ســری، 
بازی عروسک ها و سرزمین مجهول از 
جمله داستان هایی هستند که در این 
شخصیت های  می خوانید.  مجموعه 
این داستان ها گاه با موقعیت هایی به 
ظاهر پیش پاافتاده مواجه می شــوند. 
آن موقعیت  هــا را طبــق دیدگاه های 
متعارف و عادت شده تفسیر می کنند 
و از کنارشــان می گذرنــد و بعــد در 
پایان داستان غافلگیر می شوند چون 
می بیننــد همان موقعیــت به ظاهر 
معمولی، سرنوشت آن ها را رقم زده 
بوده است. سرنوشت، عنصری است 
که حضورش را در بعضی داستان های 
این کتاب به صورتی پررنگ می بینیم. 
بعضی از داستان ها تمثیل مفاهیمی 
چــون زندگی و مرگ هســتند. گاهی 
نویســنده می کوشــد در دو سه سطر 
مفهومــی را بیان  کند یــا موقعیتی را 
بنویســد. در بعضی از داستان ها هم 
حیوانات شــخصیت داستان هستند، 
مثل قصه ای به نــام «روزی دوباره با 
تو خواهم بود» که از جمله قصه های 

تمثیلی و سرنوشــت محور کتاب هم 
هســت: «ماهــی کوچــک و لارو، دو 
دوســت صمیمی بودند. هر روز زمان 
زیادی را با هم می گذراندند و در برکه 
بــه گشــت وگذار می پرداختند. روزی 
لارو پیش ماهی کوچک آمد و گفت: 
دوســت عزیزم، مجبورم ترکت کنم! 
یــه چیزی تو وجودم هســت که داره 
من رو به بالا رفتن از ســاقه ی گیاهان 
برکه هدایت می کنه! می خوام این جا 
رو تــرک کنــم. ماهی کوچک بســیار 
اندوهگین شــد و گفت: مــن رو تنها 
می ذاری؟! با وجــود این که می دونی 
مــن توان همراهــی با تــو رو ندارم! 
لارو گفت: باید برم! همیشــه به فکر 
تو هســتم و امیدوارم دوباره ببینمت! 
لارو از آب بیــرون رفت تا ســنجاقک 
شــود. روزها گذشــت. دیگــر ماهی 
کوچک دوســتش را فرامــوش کرده 
بــود. کم کم دو پای کوچــک درآورد. 
دو دست کوچک درآورد. پس از چند 
وقت، دمش را از دســت داد. متوجه 
شد که از ابتدا یک بچه قورباغه بوده، 
نــه بچه ماهــی! چیــزی در درونش 
او را بــه بیــرون رفتــن از آب برکــه 
هدایــت می کرد. برکــه را ترک کرد و 
با شــادمانی دنیای زیبای بیرون برکه 
را دیــد. در همین هنگام ســنجاقک 
زیبایــی کــه در آن حوالی بــه دنبال 
دوســت گمشــده اش می گشــت، به 
قورباغه نزدیک شد. قورباغه احساس 
گرســنگی می کرد. به سنجاقک خیره 
شــد. قورباغه دهانش را باز کرد و با 
یک حرکت ســریع، ســنجاقک زیبا را 
بلعید!» بعضی داســتان ها نیز رنگی 
از حکایت و افســانه دارند و گویی در 
گذشته ای دور یا سرزمین هایی خیالی 
اتفاق می افتند. بعضی داستان ها هم 

صرفا از دیالوگ تشکیل شده اند. 
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پس از ساعت ها بحث و 
بررسی تصویب شد...

حسین علائى نژاد
نشر رازگو

هارولــد بلــوم، منتقــد سرشــناس آمریکایــی از «اضطــراب تأثیــر»
یا (anxiety of influence) ســخن می گوید و بر اســاس آن تاریخ ادبیاتی 
را با توجه به عقده اودیپ نوشــته اســت. او معتقد است که شاعران دچار 
«اضطراب تأثیر» هســتند و همیشــه احســاس می کنند که زیر سایه شاعر 
«قدرتمندی» هستند که پیش از آنها فعالیتش را شروع کرده است؛ درست 
همان طور که «پســران» در سایه سرکوب پدرانشان هســتند که هر لحظه 
ممکن است گریبانشان را بگیرد. به این ترتیب اشعار اینان تلاشی برای فرار از 
این اضطراب اســت که خودش را به این شکل در اشعارشان نشان می دهد 
که از یک شــعر قدیمی شاعر پرداخت نوی ارائه می دهند و سعی می کنند 
شــاعری را که با او رقابتی اودیپ وار دارند، از درون خلع سلاح کنند و از او 
ســبقت بگیرند. با وجود همه این تلاش ها باز تأثیر آن شــاعر در اشعارشان 

دیده می شود. 
***

درباره تأثیرپذیری نویســندگان شــرقی (ایرانی و عــرب) از ادبیات غرب 
بســیار نوشــته اند. غیر از تأثیرپذیــری محتوایی از ادبیات غــرب، حتی قالب 
یا نوع بعضی آثار ادبی، مثل رمان و داســتان کوتاه، ســابقه شــناخته ای در 
ادبیات شرق ندارند و این دو از فرهنگ غرب به ادبیات شرق راه یافته اند و در 
حقیقت اقتباســی از ادبیات غرب هستند. در این سخنان چون وچرای فراوان 
می توان کرد، ولی قدر مسلم آن است که داستان های کوتاه موپاسان و ادگار 
آلن پو این نوع ادبی را تشخص بیشتری دادند و رمان هایی که در ادبیات غرب 
در قرن نوزدهم و قرون پیش از آن نوشــته شــده اند، چارچوب ها و ضوابط 
روشن تری برای رمان فراهم کرده اند که امروز کاربرد وسیعشان را در ادبیات 
شرق می توان دید. البته آفرینش ادبی یا به اصطلاح محتوا، فرم مناسب خود 
را خواهد یافت و خود را به هر حال، در قالب هایی چون داستان کوتاه و رمان 
جای خواهد داد. از آنجا که این قضیه بســیار دامنه دار است و حرف وحدیث 
فراوان دارد که کمتر به موضوع مقاله ما مربوط می شــود، در اینجا فقط به 
جنبه محــدودی از این مقوله می پردازیم و آن مســأله تأثیرپذیری محتوایی 

نویسندگان (و مشخصا نویسندگان عرب) از ادبیات غرب است. 
در مورد نویســندگان عرب معروف است که نویسندگان عراقی از فرهنگ 
انگلوساکســون تأثیــر پذیرفته اند و مثلا در آثار جبرا ابراهیم جبرا (نویســنده 
فلســطینی که مدتــی در بغــداد زندگی می کرده) یا بَدُر شــاکر الســیاب یا 
عبدالوهاب البیاتی تأثیر شــاعران انگلیســی چون الیوت و سندبرگ و کادِوِِل 
و نویســندگان انگلیســی دیگر دیده می شــود، که بیشــتر به واسطه سلطه 
اســتعماری انگلیس بر عــراق قبل از اســتقلال و بعضی دیگر به واســطه 
تحصیل نویســندگان عرب در دانشــگاه های انگلیس بوده است (مثل جَبرا 
شــاعر و نویسنده فلسطینی که دکترای ادبیاتش را از آکسفورد گرفته است.) 
طیف دیگری از نویســندگان و شاعران عرب نیز از زبان و فرهنگ فرانسه تأثیر 
پذیرفته اند، چون کشورهای شــان مدت های مدید زیر سلطه استعمار فرانسه 
بوده  اســت، مثل کاتب یاســین و طاهر بن جلون و ادریس شــرائبی و رشید 
بوجدره و آلبرت قُصری (کوثری) که یکسره به فرانسه می نویسند و بر عربی 
چندان مسلط نیستند. بعضی آثار این شمار اخیر را مترجمان زبردستی چون 
محمد بنیس (با ســکون ب) به عربــی برگردا نده اند (مثل کتاب لیله القدر - 
شب قدر - که بن جلون نخست آن را به فرانسه نوشته و به خاطر آن صاحب 
جایزه گنکور شــده، بعد به قلم محمد بنیس به عربی برگردانده شده است.) 
نویســندگان دیگر لبنان، چون یوســف الخال و آدونیس اگرچه بر نثر و شعر 
عربی تسلط شگرفی دارند، از نویســندگان و شعرای فرانسه تأثیر پذیرفته اند 
و در مورد الخال که به نظر می رســد علاوه بر فرانســه، انگلیســی را خوب 
می دانســته، جُنگی ترجمه شــده از انگلیس به عربی برجای مانده اســت. 
آدونیس هم دیوان بعضی از شــاعران فرانسه - مانند سن ژون پرس - را به 
عربی برگردانده است. نویســندگان دیگر مغرب عربی، چون مولود فرعون و 
مولود معمری (هر دو الجزایری) از ادبیات فرانســه متأثر هستند و اصطلاحاً 
به آنها نویســندگان فرانکو فونی می گویند. نویسندگان عرب مصر را نیز نباید 
فراموش کرد که هم با انگلیســی آشنا هستند و هم با فرانسه. الطیب صالح، 
نویسنده صاحب سبک ســودانی که در دانشگاه های انگلیس درس خوانده، 
به رغم تسلطش بر انگلیسی، آثارش را به زبان مادری اش، عربی می نویسد و 

نثر درخشان عربی اش سرمست کننده است. 
اما در مورد نجیب محفوظ، در جلد اول کلیات آثارش که به طرز نفیسی 
در ۵ جلد در بیروت (مکتبه لبنان) چاپ شــده اند می خوانیم که او علاوه بر 
خواندن آثار نویســندگان و شاعران کلاسیک عرب، چون جاحظ، ابن عبدربه، 
ابوعالی قالی، ابوالعلاء، مُتنّبی و ابن الرومی و نئوکلاسیک ها، یعنی مصطفی 
لطفی المنفلوطی، طه حسین، ســلّامه موسی، مازنی، بیشتر آثار نویسندگان 
پرآوازه غربی را نیز خوانده اســت، سپس فهرست بلندبالایی می آورد که نام 
اغلب نویســندگان بزرگ غرب در آن به چشم می خورد و به تصریح می گوید 
کــه او این آثار را از طریق ترجمه های چاپ شــده در روزنامه الاهرام خوانده 
است. به نظر می آید که مترجمان عربی مصر کم وبیش هم زمان با مترجمان 
ایرانی دســت به ترجمه آثار نویســندگانی چون داستایفســکی و تولستوی 
و کافکا و جیمز جویس و پروســت و تعداد بی شــمار دیگری از نویســندگان 
طراز اول غربی زده اند. و این از آنجاســت که نوزایــش فکری و ادبی عرب، 
که از اواخر قرن هجدهم آغاز شــد و تا نیمه اول قرن بیســت ادامه داشت، 
ضرورت ترجمه این آثار و آثار اجتماعی / سیاســی غربیان را ایجاب می کرده 
است. این آثار در روزنامه الاهرام به صورت مسلسل (ادامه دار یا به اصطلاح 
پاورقی) چاپ می شــده اند. باید افزود او در جوانی و قبل از نوشــتن رمان ها 
و داســتان های کوتاه اش به عربی که با نوشــتن آنها تسلط عظیم خود را بر 
زبان عربی نشــان داده، با جدیــت معهود خود به آموختن زبان انگلیســی 
پرداخته بود و ماحصلش ترجمه کتابی از جیمز بیکی در مورد مصر باســتان 

از انگلیسی به عربی است. 
مقولــه تأثیر پذیری در ادبیات مقوله مهمی اســت و از آنجا که به رشــد 
ذهن و زبان نویســندگان کمــک فراوانی می کند و تنها بــا خواندن اصل این 
آثار یــا ترجمه آنها (اعم از خوب یا بد) می توان بدان دســت یافت، به قول 
معروف برای نویســنده حرفه ای از نان شــب واجب تر است. و این مسأله تا 
آنجا اهمیــت دارد که به ضرس قاطع می توان گفت اگــر مقوله تأثیرپذیری 
از ادبیات غرب نبود، چه بســا ادبیات کشورهای شــرق (ایرانی و عرب) رشد 
امروزی خــود را پیدا نمی کردند و همین طور ســوت وکور در محدوده بومی 
و تنگ خود می ماندند. (کتاب  هزارویک شــب را باید در این میان اســتثنا کرد 
که داســتان کشف و بازســازی آن طولانی است و شــرحش در این مختصر 
نمی گنجد. ولی حتی همین کتاب تا وقتی که آنتوان گالان، به کمک یک مرد 
ســوری، آن را از عربی به فرانســه ترجمه نکرده بود، توده خوانندگان کتاب 
آن را نمی شــناختند و درواقع ترجمه فرانسوی آن نام کتاب را بر سر زبان ها 
انداخت.  هزارویک شــب بعد از ترجمه به فرانســه، به ســرعت به زبان های 
اروپایی، مخصوصا انگلیســی، ترجمه شــد و اعراب شــناخت تازه ای از آن 
پیدا کردند، چون تا آن زمان اطلاعاتشــان از این کتاب منحصر به همان چند 

جمله ای می شــد که ابن الندیم در کتاب عربی خود، الفهرســت آورده بود.) 
مقوله تأثیر پذیری (و همین طور تأثیر گذاری) در مورد نویسندگان ایرانی چون 
صادق هدایت که زبان فرانسه را خوب می دانست نیز صادق است و غربیان 
و ایرانیان پژوهش هایی در این مورد کرده اند...۱ معنی این ســخن این اســت 
که نویســندگان همان طور که تأثیر می پذیرند، بعد از اینکه به قله رســیدند، 

تأثیر می گذارند... . 
***

گِدا (= الشّحاذ) در ســال ۱۹۶۵ در قاهره منتشر شد؛ دوران ناصر است و 
هنوز دو سال با جنگ با اسرائیل فاصله داریم. اوضاع اقتصادی جامعه مصر 
ناگوار اســت. در فاصله ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵ به واســطه افزایش شتابان جمعیت، 
واردات مواد غذایی از خارج دوبرابرونیم ســال ۱۹۶۰ بود. این پدیده در طول 
ســه ســال آینده نیز ادامه یافت و مایه کاهش ارز شد. از آن سو ارتش مصر 
هنوز در یمن بود و پول های فراوانی صرف مسائل دفاعی می شد. همه اینها 
بــه بالارفتن هزینه زندگی انجامید و مصر را وادار کرد که برنامه هفت ســاله 
اقتصــادی خود را که مقرر بود در ســال های ۱۹۶۵ – ۱۹۷۱ اجرا شــود کنار 
بگذارد و به برنامه های سه ســاله روی بیــاورد. رژیم در داخل نیز با نیروهای 
مخالف درگیری داشــت و آزادی های فردی محدود شده بود. شکست مصر 
و عرب ها در ســال ۱۹۶۷ را باید به این فهرست افزود. سه سال بعد نیز ناصر 
می میــرد و مرگ او جهــان عرب را به لرزه درمــی آورد. در چنین هنگامه ای 
چنان که معمول است، کانگسترهای اقتصادی به مدد زدوبند با سیاست بازان 

هم طبقه خود، به آلاف و الوفی می رسند. 
یکی از آنها قهرمان کتاب، عمر حمزاوی وکیل دعاوی برجســته و موفقی 
اســت که ۴۵ ســال دارد و بــه مدد درآمد بالایش به خوشــی و آســودگی 
تمــام روزگار می گذراند. این بود تا اینکه یــک روز در گفت وگویش با یکی از 
موکلانش حال روحی اش خراب می شود. از آن پس همه چیز عالم، از خانه 
و خانــواده که حاضر بود برایشــان بمیرد تا دفتر وکالت و دوســتان، همه از 
چشــم او می افتنــد و معنای خود را پیش او از دســت می دهند، فراتر از آن 
مایه بیزاری او می شــوند. نخستین غمگســار او زنش زینب است که دختری 
مســیحی است به نام کاملیا فواد و به دنبال عشقی آتشین با او ازدواج کرده 
و نامش را به زینب تغییر داده اســت. عمر حمزاوی در دوره دانشجویی اش 
سری پرشور داشته و سوسیالیستی تندرو بوده اما بعد از فراغت از تحصیل و 
شکست نیروهای چپ و قومی ها، همه چیز را کنار می گذارد و به مناسبت یا 
بی مناسبت، از آن دوران با استهزا یاد می کند. حامد صبری، دکتر بیماری های 
روانی که محفوظ کتاب را با او شــروع می کند و از دوســتان دوران تحصیل 
عمر بوده، هنوز جمعی را که عمر حمزاوی در آن دوران با آنها دمخور بوده، 

به یاد دارد و یک به یک سراغشان را می گیرد: 

«- از دوســتان قدیممان مصطفی منیاوی را یادم است...» و پاسخ عمر: 
«حالا روزنامه نگاری معروف است و نویسنده رادیو تلویزیون» (ابن مشغله  ای 
که معلوم می شــود همســر دکتر خواننده پر و پا قرص نوشته های اوست. - 
این هم امتیازش، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل). بعد سراغ نفر 
ســوم را می گیرد: «عثمان خلیل کــه انقلابی تر از عمر و مصطفی بود. چهره 
عمر در هم رفت. انگار مشــتی آهنین به ســرش خورد. آهسته گفت: - توی 

زندان است!» (گدا، ترجمه محمد دهقانی، ص ۱۷). 
ایــن گزارش کوتاهی بــود از زندگی عُمَر تــا آن لحظه. با همــه اینها او 
به عنــوان وکیــل دعــاوی کار می کرد، ولی چنان گذشــته ای هــم از یادش 
نمی رفــت و به قول مترجم با خاری دوزخی روبه رو بود. این بود تا اینکه یک 
روز در گفت وگو با یکی از موکلانش حال روحی اش دگرگون می شــود. از آن 
پس همه چیز عالم، از خانه و خانواده که حاضر بود برایشــان بمیرد تا دفتر 
وکالت و دوســتان، همه از چشمش می افتند و مایه بیزاری اش می شوند. در 
این مصیبت نخســتین غمگســار او زنش زینب است که از او با اصرار فراوان 
می خواهــد از چیزی که مایه آزارش شــده و او را به این اختلال روحی دچار 

کرده، سخن بگوید. او هم می گوید: 

«ســخت اســت که تاریخی برای آن مشــخص کنم یا بگویم این تغییر 
چطور شــروع شد. ولی یادم اســت که با یکی از طرفهای دعوا بر سرِِِ ِِِزمینِ 
[مِلک] سلیمان پاشا صحبت می کردم، می گفت: از جنابعالی سپاسگزارم؛ 
شــما به نحو حیرت انگیزی به جزئیات موضوع وارد هستید، همان طور که 
شایســته نام بزرگتان اســت و من بســیار امیدوارم که در این پرونده برنده 
شــویم. گفتم من هم همین طور. با خوشــحالی زیاد خندیــد و من ناگهان، 
بی آنکــه علتش را بدانــم، گفتم: فرض کن همین امــروز پرونده را بُردی و 
زمین را مالک شــدی و فردا دولت آن را گرفت. سرش را با بی اعتنایی تکان 
داد و گفت مهم این است که پرونده را ببریم، مگر نه اینکه زندگی می کنیم 
با آنکه می دانیم خدا زندگیمان را خواهد گرفت. به منطق درست او تسلیم 

شدم ولی ناگهان به سرگیجه افتادم و همه چیز ناپدید شد. 
زینب با چشمانی وحشت زده او را نگریست و پرسید: 

- همه اش همین بود؟ 
- نه... علت مشــخصی نمی بینم، اما دچار تغییر پنهان و مستمری شده 
بودم. به همین دلیل بود که بیخودی از حرف آن مرد آشفته شدم، سخنی که  
میلیون ها نفر هر لحظه آن را تکرار می کنند بی آنکه تأثیری بر کسی بگذارد». 

(گِدا، ص ۴۹). 
در بــالا به مقولــه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اشــاره کردیم کــه اغلب به 
طــور ناخودآگاه صــورت می گیرد و اگر آگاهانه باشــد، نویســنده باید آن را 
درونی سازی کند تا به چشــم خواننده زننده نیاید. باری، نجیب محفوظ هم 
مانند هر نویســنده ای از این مقوله بر کنار نبوده است. او مثل هر نویسنده ای 
در جوانی زیاد کتاب خوانده و با ولع عجیبی ترجمه های نویسندگان غربی را 
در روزنامه های مصر و کتاب فروشی ها دنبال می کرده. او این عادت را تا وقتی 
می توانســته بخواند، ترک نگفت. (رسانه ها هنگام مرگش گفته بودند که او 
بعد از حادثه ســوءقصد به جانش از نظر جســمانی سخت آسیب می بیند؛ 
یکی از دست هایش تقریبا از کار می افتد و ده سالی از نعمت خواندن محروم 

بوده است.) 
منتقــدان و محققان ایــن دوره به تأثیر ادبیات فرانســه، مخصوصاَ موج 
نو فرانســه بر نویســندگان مصر و جهان عرب اشــاره می کنند. ما هم اگر از 
ایــن زاویه به رمان «گدا» نــگاه کنیم، می توانیم تأثیر نویســنده ای چون آلبر 
کامــو و آخرین رمانش «ســقوط» را در آن ببینیم. (ترجمه عربی ســقوط را 
دار القلم بیروت در دهه ۶۰ میلادی منتشــر کرده.) عمــر حمزاوی، قهرمان 
کتاب «گدا» از بســیاری جهات به ژان باپتیست کلمانس، قهرمان «سقوط»، 
شــبیه اســت؛ با این تفاوت که عمر حمزاوی آن رســالت باپتیست کلمانس 
(یحیای تعمیددهنده) را ندارد. او وکیل مدافع مُبرز و موفقی در پاریس بوده 
و در دریایی از شــهرت و پول و عشــق غوطه ور. او در بهشت سیر می کرد و 
مستقیما با زندگی در آمیخته بود. به قول خودش، کمتر کسی از او طبیعی تر 
بوده اســت. توافقش با زندگی کامل بود. هســتی را به هرگونه ای که بود از 
عرش تا فرش پذیرفته بود. می گوید: من دچار ملال نبودم، چون وکیل دعاوی 
بودم حکم می راندم. تا اینکه یک شــب موســیقی از ترنــم باز ماند و جهان 
چهره دیگرش را نشــان داد. پاسی از شب گذشــته بود که کلمانس از یکی 
از میهمانی هــا بیرون می آید تا به خانــه خود برود. هنگامی که در راهش از 
روی پل رودخانه ســن می گذرد، زنی را می بیند که روبه رودخانه بر نرده های 
پل خم شــده است. داشت به انتهای پل می رســید که صدای فرو افتادن و 
برخوردن جسمی را بر سطح آب می شنود. او لحظه ای در جایش میخکوب 
می شود ولی بعد به راهش ادامه می دهد. این حادثه که کانون اصلی کتاب 
کاموســت، ســرآغازی برای کلمانس می شــود تا به خود بیاید و به قول او 

«دروغ خود و دیگران» را کشف کند. می گوید: 
«روی پل، از پشــت سر هیکلی که روی جان پناه خم شده بود گذشتم. در 
فاصله میان گیسوان تیره و یقه پالتو، تنها پشت گردن لطیف زنی که نظر مرا 
به خود جلب کرد، دیده می شــد. اما من بعد از لحظــه ای تردید راه خود را 
دنبال کردم. در انتهای پل، پنجاه متری پیش رفته بودم که ناگهان صدای فرو 
افتادن و برخوردن جسمی را بر سطح آب شنیدم، صدایی که با وجود فاصله 
زیاد در آن سکوت شب به نظرم وحشتناک رسید. خشکم زد و ایستادم، اما رو 
بر نگرداندم. تقریبا در همان لحظه فریادی شنیدم که چند بار تکرار شد؛ طول 
رودخانه را رو به پایین پیمود و بعد ناگهان خاموش شد. سکوتی که به دنبال 
آن آمد، در آن شبی که به ناگاه یخ زد، به نظرم پایان ناپذیر رسید. می خواستم 
بدوم ولی از جایم تکان نخوردم. می لرزیدم...» (ســقوط، ترجمه شــورانگیز 
فرخ، ص ۸۷).  حادثه هولناکی که در آن شــب برای ژان باپتیست کلمانس 
رخ می دهــد و دوره ای از زندگی او را مختل می کند، در زندگی عمر حمزاوی 
نیــز که او هم مانند کلمانس وکیل موفقی اســت، از جمله ای مایه می گیرد 
کــه روزی یکی از موکلانش بر زبان می راند: «مگر نه اینکه زندگی می کنیم با 
آنکه می دانیم خدا زندگیمان را خواهد گرفت؟» تکرار این جمله در صفحات 
بعد بر زبان عمر حمزاوی تـــلقی فلســفی او را از این عبارت نشان می دهد، 
درحالی که دوســتان دیگر دانشــگاهی اش که همه، به جز یکی که اکنون در 
جمعشان نیست، تلقی خاصی از این عبارت نمی کنند. سببش هم این است 
که آنها حساســیت عمر را ندارند و همرنگ جماعت شده اند. ولی او با چنان 
گذشته ای نمی تواند چشم بر همه چیز ببندد و زندگی آسوده ای داشته باشد. 
برخورد آن شــب ژان باپتیســت کلمانس با زنی که خــود را از پل به زیر 
می افکند و برخورد عمرحمزاوی با موکلش به خاطر بر زبان راندن جمله ای 
که باعث خشمش می شود: (مگر نه اینکه زندگی می کنیم با آنکه می دانیم 

خدا زندگیمان را خواهد گرفت؟) 
ادامه در صفحه ۱۱

بررسی تطبیقی «گدا» از  نجیب محفوظ و «سقوط» آلبر کامو*

نجیب محفوظ و مقوله تأثیرپذیری نویسندگان

عمر حمزاوی، قهرمان کتاب «گدا» از بسیاری جهات به ژان باپتیست 
کلمانس، قهرمان «سقوط»، شبیه است؛ با این تفاوت که عمر حمزاوی 

آن رسالت باپتیست کلمانس (یحیای تعمیددهنده) را ندارد. او وکیل 
مدافع مُبرز و موفقی در پاریس بوده و در دریایی از شهرت و پول و 

عشق غوطه ور. او در بهشت سیر می کرد و مستقیما با زندگی در آمیخته 
بود. به قول خودش، کمتر کسی از او طبیعی تر بوده است
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